
11 شماره 68
 5 آذر

1 4 0 1

اســت که پیامبــر)ص( انجــام می‌دهــد؟! او مــرد معروف 
و بزرگــی اســت. او مــرد مهمــی اســت ایــن چــه کاری 

اســت انجــام می‌دهــد؟!«
کمــی کــه اســتراحت کــرد، دوبــاره کیســه‌اش را 
ــر)ص(  ــک پیامب ــه نزدی ــی ب ــاد. وقت ــت و راه افت برداش
رســید، هنــوز ایشــان و کــودک مشــغول بــازی بودنــد. 
مــرد بیشــتر تعجــب کــرد. آن قــدر تعجــب کــرد کــه 
بعــد از گفتــن ســام بــا تعجــب بــه پیامبــر)ص( گفــت: 
ــاز  ــه ن ــن هم ــودک را ای ــن ک ــه ای ــردم ک ــب ک »تعج
می‌کنیــد! ایــن کار در بیــن مــردان عــرب رســم نیســت! 
ــاز کنیــد لــوس  می‌دانیــد کــه وقتــی بچه‌هــا را خیلــی ن
می‌شــوند؟ از مــرد معــروف و بزرگــی مثــل شــما ایــن 
کار برایــم عجیــب اســت! مــن چنــد فرزنــد دارم امــا تــا 
ــر رو  ــا پ ــم آن‌ه ــیده‌ام. نمی‌خواه ــا را نبوس ــالا آن‌ه ح

بشــوند!«
پیامبــر)ص( بــا مهربانــی همــه‌ی حرف‌هــای مــرد 
را شــنید. بیــن حرف‌هایــش حــرف نــزد و وقتــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــت: »کس ــد، گف ــام ش ــای او تم ــه حرف‌ه ک
دیگــران محبــت نکنــد خــدا هــم بــه او محبــت نخواهــد 
کــرد. مگــر خداونــد رحمــت و محبــت را از دل تــو برده 

ــت؟!« اس
مــرد بــا شــنیدن ایــن حــرف پیامبــر)ص( بــه فکــر فــرو 
ــید.  ــت کش ــود خجال ــنیده ب ــه ش ــزی ک ــت. از چی  رف
هیــچ کــس تــا حــالا ایــن حــرف را بــه او نگفتــه بــود جز 
پیامبــر)ص( کــه همــه می‌دانســتند او چــه قــدر مهربــان 
اســت. مــرد دیگــر چیــزی نگفــت. فقــط بــه فکــر فــرو 
رفــت کیســه‌اش را از روی زمیــن برداشــت و راه افتــاد. 
در راه بــا خــودش فکــر ‌کــرد اگــر ایــن کار بــدی اســت 
پــس چــرا پیامبــر)ص( آن را انجــام می‌دهــد؟ شــاید من 
ــد.  ــتباه نمی‌کن ــه اش ــر)ص( ک ــردم، پیامب ــتباه می‌ک اش
او همــان طــور فکــر می‌کــرد و از پیامبــر)ص( دور 
ــر‌ از صــدای جیــک جیــک  می‌شــد امــا کوچــه هنــوز پ
ــود. ــر)ص( ب گنجشــک‌ها و خنده‌هــای کــودک و پیامب

پیامبــر)ص( زیــر ســایه‌ی درخــت، جلــو خانــه‌اش روی 
 حصیــری نشســته بــود. گنجشــک‌ها روی درخــت 
جیــک جیک می‌کردنــد. کودکــی روی پــای پیامبر)ص( 
ــاز می‌کــرد، دســتش  ــر)ص( او را ن ــود. پیامب نشســته ب
ــد و  ــعر می‌خوان ــرای او ش ــید و ب ــر او می‌کش ــر س را ب
ــود. هــم  او را می‌بوســید. کــودک حســابی خوشــحال ب
پیامبــر)ص( می‌خندیــد و هــم کــودک. در همــان لحظــه 
کــه کوچــه پــر از جیــک جیــک گنجشــک‌ها و صــدای 
خنــده پیامبــر)ص( و کــودک بــود، ســر و کلــه‌ی مــردی 

پیــدا شــد. مــرد کیســه‌ای بــه پشــتش داشــت. 
ــه  ــوز از خان ــا هن ــر)ص( را می‌شــناخت ام ــه‌ی پیامب خان
دور بــود و نمی‌دانســت مــردی که 
نشســته اســت پیامبر)ص( اســت 
یــا مــردی دیگــر. نزدیک‌تــر 
را  پیامبــر)ص(  رســید  کــه 
روی  را  کیســه‌اش  شــناخت. 
زمیــن گذاشــت. می‌خواســت 

ــد.  ــتراحت کن ــی اس کم
نشســت زیــر ســایه درختــی 
و دوبــاره حواســش رفــت 
پیــش پیامبــر)ص( و کودکی 
کــه روی پــای او نشســته 

ــود. ب
ــی  ــد خیل از چیــزی کــه ‌دی
تعجــب کــرد. بــا خــودش 
گفــت: »ایــن چــه کاری 


